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	در کل متن اصلاح شود
اگر از ابزارهای هوش مصنوعی برای ویرایش و نوشتن کمک می گیرید..لازم است که متن را مجدد مطالعه کنیدو اصلاحات لازم اعمال شود

	از هوش مصنوعی در مقاله استفاده نشده است و منابع مورد استفاده تماما واقعی هستند و تک تک منابع را میتوانید چک کنید که واقعی هستند. 
کلماتی که با نظر داور محترم به هوش مصنوعی میخورد اصلاح گردید. 

	
	جزئیات بیشتری در یافته ها بیاورید و بحث را خلاصه تر کیند

	یافته‌ها: نتایج نشان داد بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری با سازگاری اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. سازگاری اجتماعی با سبک دلبستگی ایمن و تاب‌آوری همبستگی مثبت و با سبک‌های ناایمن اجتنابی و دوسوگرا همبستگی منفی داشت. همچنین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری توانستند بخش قابل‌توجهی از واریانس سازگاری اجتماعی را تبیین کنند که در این میان سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده منفی و تاب‌آوری و دلبستگی ایمن پیش‌بینی‌کننده‌های مثبت بودند.
بحث: سبک دلبستگی ایمن و تاب‌آوری بالا از طریق عزت‌نفس و راهبردهای مؤثر مثل حمایت اجتماعی، پیش‌بینی‌کننده مثبت سازگاری اجتماعی‌اند. در مقابل، سبک‌های ناایمن به‌دلیل پریشانی عاطفی، پیش‌بینی‌کننده منفی هستند. بنابراین تقویت تاب‌آوری و دلبستگی ایمن می‌تواند سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را بهبود بخشد.


	
	این جمله به بعد از توصیف آماری شیوه و وضعیت این کودکان بیاید..
در واقع مقدمه باید نظم و ساختار بهتری پیدا کیند
	اصلاح گردید.
این نوجوانان از حمایت مؤثر والدین، تربیتی، روان‌شناختی و نیز از مزایای زندگی در خانواده محروم‌ هستند و این مسئله موجب بروز آسیب‌های روحی و روانی، تأخیرهای شناختی، اختلالات روان‌شناختی، سوءمصرف مواد و رفتارهای خودآسیب‌رسان در شخصیت آنان می‌شود (ککوبولسکی[footnoteRef:1] و همکاران، 2022؛ تریپسی و ساهو[footnoteRef:2]، 2019). [1: . Kobulsky]  [2: . Tripathy & Sahu] 


	
	پیشنهاد میشود از گزارش های یونیسف کمک بگیرید و آمار بین المللی به روز و معتبرتری ارائه دهید.
همچنین از سالنلمه های اماری بهزیستی استفاده کنید و آمار داخلی ایران و در انتهای مقدمه استان اردبیل را هم اارئه دهید
	یونیسف[footnoteRef:3] (2024) گزارش می‌دهد که در سطح جهان، به ازای هر 100 هزار کودک، حدود 102 کودک در مراکز نگهداری شبانه‌روزی زندگی می‌کنند. همچنین، کودکان بدون همراه و جداشده از خانواده حدود 1 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند. براساس سالنامه آماری (1403) تعداد 58893 کودک (3891 مجهول الهویه و 8316 فاقد سرپرست موثر) در کشور تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور قرار دارند. تجربه‌ی سوءرفتار و غفلت که در بسیاری از موارد به بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی نوجوانان منجر می‌شود، در بازه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال بسیار شایع است، به‌طوری که این گروه سنی یک‌چهارم کل قربانیان را شامل می‌شوند (وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده[footnoteRef:4]، ۲۰۲۴). این آسیب‌ها فراتر از دوران نوجوانی، سلامت و ابعاد شخصیتی این افراد را در تمام طول زندگی تحت تأثیر قرار داده و لزوم مداخلات حمایتی را دوچندان می‌کند (لانگ[footnoteRef:5] و همکاران، 2020 [3: . UNICEF]  [4: . U.S. Department of Health and Human Services]  [5: . Lang] 


	
	منبع غیر مرتبط
شما تعاریف مفاهیم را باید از منابع اصلی و بر مبنای نظریه پردازان ارائه دهید و نه هر مقاله ای که هوش مصنوعی پیشنهاد داد
اصلاح شد
	سازگاری به راهبردهایی اطلاق می‌شود که فرد برای مقابله با تعارضات محیطی (طبیعی و اجتماعی) به کار می‌برد (سادوک و همکاران، 2007). 

	
	منبع
هم غیرمبتط با مطالعه و هم سال آن در انتها 2023 است و اینجا 2021

	این مفهوم همچنین شامل فرآیند انطباق با سیستم‌های اجتماعی و تنظیم رفتار فرد برای هماهنگی با بافت اجتماعی است (ژانگ و شیا، 2021). سازگاری، لازمه ادغام افراد در محیط و فرهنگ بیرونی و دستیابی به رشد جسمی و روانی در طول زندگی است. در واقع، فرآیند سازگاری اجتماعی[footnoteRef:6] را می‌توان فرآیند جامعه‌پذیری مستمر انسان‌ها دانست (هلنز-هارت، 2019).  [6: . social adaptation] 


	
	شبیه ادبیات هوش مصنوعی است
پاراگراف بندی را رعایت کنید..یک دفعه از سازگاری وارد دلبستگی شدید..
همچنین یک مقدمه ای ابتدای پاراگراف بزنید و سپس وارد بحث دلبستگی شوید
پاراگرفا دلبستگی خیلی طولانی است..مفاهیم تعریف کوتاه شده و سپس اهمیت این متغیر در این گروه و رابطه اش با سازگاری عنوان شود
پیشنهاد می شود که ابتدا متغیر دلبستگی و سپس سازگاری و سپس تاپ اوری معرفی شوند

	با احترام به نظر داور محترم. در پژوهش حاضر از هوش مصنوعی استفاده نشده است. 
اصلاح شد.


	
	اصطلاح یتیم علمی نیست... در کل متن اصلاح کنید

	کودکان دارای دلبستگی ایمن به والدین، به احتمال بیشتری توانایی کشف محیط‌های جدید و برقراری روابط مثبت با دیگران را از خود نشان می‌دهند، در حالی که دلبستگی ناایمن پیامدهای منفی برای کودکان به همراه خواهد داشت. چنین کودکی اعتماد به نفس ندارد، به محیط خود پاسخ ضعیفی می‌دهد یا فاقد مهارت‌های اجتماعی است (یونیر[footnoteRef:7]، 2021). پژوهش‌ها حاکی از آن است که ناسازگاری روانی و سبک‌های دلبستگی در نوجوانان بی‌سرپرست مرتبط هستند ( خان و کمال[footnoteRef:8]، 2023). [7: . Yuniar]  [8: . Khan & Kamal] 


	
	پاراگراف بندی

	اصلاح شد

	
	منبع غیر مرتبط با مطلب

	اصلاح شد.

	
	در پاراگراف های ابتدایی هم در مورد  پیامدهای بی سرپرستی گفید..اینها ادغام شوند.
شما در پاراگراف نهایی اینجا باید یک رابطه بین سه متغیر خود و علت استفاده از آن با توجه به مبانی نظری ارائه دهید

	فقدان مراقبت پایدار والدین یا تجارب بدسرپرستی، نوجوانان را در معرض پیامدهای نامطلوب روان‌شناختی، گسست‌های بین‌فردی و الگوهای مقابله‌ای ناکارآمد قرار می‌دهد (هیلز[footnoteRef:9] و همکاران، 2021؛ مرکول و وولچانسکیا[footnoteRef:10]، 2021). تداوم این آسیب‌ها می‌تواند سازگاری اجتماعی آنان را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد و ضرورت شناسایی سازوکارهای محافظتی مؤثر را برجسته سازد. با وجود گسترش پژوهش‌ها درباره پیامدهای بی‌سرپرستی، بررسی هم‌زمان نقش سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در تبیین سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به‌ویژه در بستر فرهنگی ایران، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ پژوهشی در حالی اهمیت بیشتری می‌یابد که براساس سالنامه آماری (1403)، تعداد خدمت‌گیرندگان مراکز شبانه‌روزی استان اردبیل 1118 نفر گزارش شده است. چنین آماری بیانگر گستره قابل توجه جمعیت نوجوانان تحت مراقبت و ضرورت توجه پژوهشی به عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی آنان است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست انجام شد.  [9: . Hillis]  [10: . Merkul & Volchanskaya] 



	
	بر چه مبنایی؟
در مراکز نگهداری چگونه این موارد رعایت شد؟ چگونه اطمینان پیدا کردید که اجباری نبود؟ رازداری و محرمانگی چگونه رعایت شد؟
معیار ورود و خروج؟ این گودکان پیشینه های متفاوتی دارند..یکی شاید یک ماه هست که مرکز است و یکی دیگر 10 سال
از چه گروه سنی نمونه گیری کردید؟

	پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی  و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان ساکن در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال 1398 به تعداد 196 نفر بود. در پژوهشهای همبستگی، منابع حداقل حجم نمونه را 50 نفر ذکر کردهاند ( سرمد و همکاران، 2004). برای تعیین حجم نمونه، از قاعده گرین (1991) استفاده شد که برای رگرسیون چندگانه حجم نمونه را حداقل m8 + 50 (m = تعداد پیش‌بینی‌کننده‌ها) توصیه می‌کند. با توجه به ۴ متغیر پیش‌بینی (سه سبک دلبستگی و تاب‌آوری)، حداقل حجم نمونه ۸۲ نفر برآورد شد. همچنین تباچنیک و فیدل (2007) نیز فرمول m8 + 50<N را برای رگرسیون چندگانه استاندارد می‌دانند. در پژوهش حاضر برای افزایش قدرت آماری، ۹۰ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ملاحظات اخلاقی در این پژوهش با دقت و متناسب با شرایط خاص شرکت‌کنندگان (نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست) اجرا شد. ابتدا، رضایت آگاهانه به‌صورت شفاهی از خود نوجوانان کسب شد و به آنان تأکید گردید که مشارکت کاملاً داوطلبانه است و می‌توانند در هر مرحله از پژوهش، بدون هیچگونه عواقب یا نگرانی، انصراف دهند. به‌منظور حفظ رازداری و محرمانگی، پرسشنامه‌ها به‌صورت کدگذاری شده توزیع شد و هیچ‌گونه اطلاعات هویتی (نام، نام خانوادگی یا مشخصات فردی) بر روی آن‌ها درج نشد. بدین ترتیب، امکان شناسایی پاسخ‌دهندگان برای هیچ‌کس از جمله پژوهشگر فراهم نبود. همچنین داده‌های جمع‌آوری‌شده صرفاً برای اهداف علمی پژوهش استفاده شد و در اختیار مدیران مرکز یا سازمان بهزیستی قرار نگرفت. ملاک‌های ورود به پژوهش شامل: دامنه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، سکونت در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل، توانایی خواندن و تکمیل پرسشنامه‌ها (حداقل پایه هفتم تحصیلی) و تمایل به مشارکت در پژوهش بود. ملاک‌های خروج نیز عبارت بودند از: انصراف از ادامه همکاری در هر مرحله از پژوهش، تکمیل ناقص پرسشنامه‌ها (بیش از ۱۰٪ سؤالات بدون پاسخ) و داشتن اختلالات شناختی یا روانی شدید که مانع پاسخ‌دهی صحیح می‌شد (شایان ذکر است که تفاوت در طول مدت اقامت مشارکت‌کنندگان در مرکز به‌عنوان معیار خروج لحاظ نشد، زیرا هدف مطالعه بررسی کل جامعه نوجوانان ساکن در مرکز بدون درنظرگرفتن مدت اقامت آنان بود. از این‌رو، این تنوع جمعیت‌شناختی، به افزایش قابلیت تعمیم نتایج به کل جامعه هدف یاری رسانده است). 90 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. بیشتر افراد شرکت کننده نوجوانان در پژوهش، در بازه سنی 12 تا 18 سال (5/54 درصد)، 7/46 درصد (42 نفر) دختر و 3/53 درصد (48 نفر) پسر بودند.


	
	یعنی حدود 70 سوال پرسیده شد ..طولانی نبود؟ 


	با توجه به ماهیت ساده و طیف لیکرتی آن‌ها، میانگین زمان پاسخ‌دهی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طول انجامید. این مدت‌زمان برای جامعه نوجوانان کاملاً استاندارد بوده و در پژوهش‌های مشابه نیز به‌کار رفته است. به‌منظور پیشگیری از خستگی، امکان استراحت کوتاه بین پرسشنامه‌ها برای مشارکت‌کنندگان فراهم بود.

	
	اطلاعات دموگرافیک و پیشینه مرتبط با بی سرپرستی حتما متغیرهایی هستند که بر این تحلیل ها اثرگذار هستند..باید اثر آن ها چک می شد

	تعداد 90 نفر از نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست  با میانگین سنی 08/16 و انحراف معیار 29/1 در این مطالعه شرکت داشتند. جدول 1 شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد. به‌منظور بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر متغیرهای اصلی پژوهش، از آزمون t دو گروه مستقل (برای جنسیت) و تحلیل واریانس یک‌راهه (برای سن و پایه تحصیلی) استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های جنسیتی (دختر و پسر)، گروه‌های سنی (۱۲-۱۳، ۱۴-۱۵ و ۱۶-۱۸ سال) و گروه‌های تحصیلی در متغیرهای دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و تاب‌آوری وجود ندارد (05/0<p) بنابراین، متغیرهای جمعیت‌شناختی تأثیر معنی‌داری بر یافته‌های پژوهش نداشته و نیازی به کنترل آن‌ها در تحلیل‌های اصلی نبوده است.


	
	بحث بسیار طولانی است..پاراگراف بندی رعایت شود..
در مقایسه مطالعات بهتر است که مطالعات داخلی و خارجی جدا گزارش شوند
رابطه با تاب آوری؟
جمله طولانی است
این گزارش یافته ها است یا مقایسه با یک منبع دیگر؟
مطالب طولانی از این مبنع
این مطالب که تا اینجا گفته شده است باید خلاصه و ادغام شوند..همچنین باید بین گزارش یافته های شما و مقایسه و تبیین یافته های با منابع دیگر تفاوت شفاف باشد..
مطالب طوالانی و تکراری از منابع مختلف گزارش شده است
مانند پاراگرف قبل که مرتبط با دلبستگی بود.. این پاراگراف نیز باید کوتاه و بازنویسی شود
یافته شما ؟
قبل محدودیت ها باید یک جمع بندی نهایی از یافته ها و کاربرد آن داشته باشید

	همه موارد گفته شده در کامنت ها اصلاح گردید.

	سبز رنگ
	بیماری های مزمن والدین؟

	حذف شد 

	
	ویرایش بخش ترجمه شده

	اصلاح شد

	
	یعنی چه؟
روی کلمه جدا شده
	این نوجوانان از حمایت مؤثر والدین، تربیتی، روان‌شناختی و نیز از مزایای زندگی در خانواده محروم‌ هستند

	
	ویرایش

	ویرایش و اصلاح شد.

	
	تعریف کوتاهی نیاز دارند

	سبک دلبستگی ایمن که با تصویری مثبت از خود و دیگران، توانایی اعتماد و احساس امنیت در روابط مشخص می شود؛ سبک دلبستگی اجتنابی که با بی‌اعتمادی به دیگران، فاصله‌گیری عاطفی و نفی نیاز به نزدیکی همراه است و سبک دلبستگی دوسوگرا که با نگرانی مداوم از طرد شدن، وابستگی شدید و دوسوگرایی در روابط توصیف می‌گردد (لنکاستر[footnoteRef:11] و همکاران، 2023). [11: . Lancaster] 


	
	ارتباطش با این موضوع چیست؟ منظور داغ از دست دادن والدین است؟ باید صریحنوشته شود

	اصلاح شد

	
	ابهام دارد واضح تر نوشته شود

	اصلاح شد

	
	نوجوان بی سرپرست یا ..

	نوجوان
اصلاح شد.

	
	ضرورت مطالعه براساس زمینه نظری و مطالعات نقد شده باید بهتر بیان شود. همچنین چارچوب نظری مطالعهرا واضحتر بیان کنید

	هر دو داور گفته بودند. 

فقدان مراقبت پایدار والدین یا تجارب بدسرپرستی، نوجوانان را در معرض پیامدهای نامطلوب روان‌شناختی، گسست‌های بین‌فردی و الگوهای مقابله‌ای ناکارآمد قرار می‌دهد (هیلز[footnoteRef:12] و همکاران، 2021؛ مرکول و وولچانسکیا[footnoteRef:13]، 2021). تداوم این آسیب‌ها می‌تواند سازگاری اجتماعی آنان را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد و ضرورت شناسایی سازوکارهای محافظتی مؤثر را برجسته سازد. با وجود گسترش پژوهش‌ها درباره پیامدهای بی‌سرپرستی، بررسی هم‌زمان نقش سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در تبیین سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به‌ویژه در بستر فرهنگی ایران، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ پژوهشی در حالی اهمیت بیشتری می‌یابد که براساس سالنامه آماری (1403)، تعداد خدمت‌گیرندگان مراکز شبانه‌روزی استان اردبیل 1118 نفر گزارش شده است. چنین آماری بیانگر گستره قابل توجه جمعیت نوجوانان تحت مراقبت و ضرورت توجه پژوهشی به عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی آنان است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست انجام شد.  [12: . Hillis]  [13: . Merkul & Volchanskaya] 



	
	با توجه به سن مشارکت کنندگان مطالعه چه نوع رضایتی از ایشان گرفته شده است؟ محرمانگی اطلاعات چطور رعایت شده است؟ 
نمونه هایمطالعه از کجا گرفته شده اند؟ به طور کلی روش اجرای مطالعه توضیح داده نشده است
55 درصد بیشتر افراد نیست،در واقع نزدیک به نیمی از مشارکت کنندگان است

	پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی  و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان ساکن در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال 1398 به تعداد 196 نفر بود. در پژوهشهای همبستگی، منابع حداقل حجم نمونه را 50 نفر ذکر کردهاند ( سرمد و همکاران، 2004). برای تعیین حجم نمونه، از قاعده گرین (1991) استفاده شد که برای رگرسیون چندگانه حجم نمونه را حداقل m8 + 50 (m = تعداد پیش‌بینی‌کننده‌ها) توصیه می‌کند. با توجه به ۴ متغیر پیش‌بینی (سه سبک دلبستگی و تاب‌آوری)، حداقل حجم نمونه ۸۲ نفر برآورد شد. همچنین تباچنیک و فیدل (2007) نیز فرمول m8 + 50<N را برای رگرسیون چندگانه استاندارد می‌دانند. در پژوهش حاضر برای افزایش قدرت آماری، ۹۰ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ملاحظات اخلاقی در این پژوهش با دقت و متناسب با شرایط خاص شرکت‌کنندگان (نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست) اجرا شد. ابتدا، رضایت آگاهانه به‌صورت شفاهی از خود نوجوانان کسب شد و به آنان تأکید گردید که مشارکت کاملاً داوطلبانه است و می‌توانند در هر مرحله از پژوهش، بدون هیچگونه عواقب یا نگرانی، انصراف دهند. به‌منظور حفظ رازداری و محرمانگی، پرسشنامه‌ها به‌صورت کدگذاری شده توزیع شد و هیچ‌گونه اطلاعات هویتی (نام، نام خانوادگی یا مشخصات فردی) بر روی آن‌ها درج نشد. بدین ترتیب، امکان شناسایی پاسخ‌دهندگان برای هیچ‌کس از جمله پژوهشگر فراهم نبود. همچنین داده‌های جمع‌آوری‌شده صرفاً برای اهداف علمی پژوهش استفاده شد و در اختیار مدیران مرکز یا سازمان بهزیستی قرار نگرفت. ملاک‌های ورود به پژوهش شامل: دامنه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، سکونت در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل، توانایی خواندن و تکمیل پرسشنامه‌ها (حداقل پایه هفتم تحصیلی) و تمایل به مشارکت در پژوهش بود. ملاک‌های خروج نیز عبارت بودند از: انصراف از ادامه همکاری در هر مرحله از پژوهش، تکمیل ناقص پرسشنامه‌ها (بیش از ۱۰٪ سؤالات بدون پاسخ) و داشتن اختلالات شناختی یا روانی شدید که مانع پاسخ‌دهی صحیح می‌شد (شایان ذکر است که تفاوت در طول مدت اقامت مشارکت‌کنندگان در مرکز به‌عنوان معیار خروج لحاظ نشد، زیرا هدف مطالعه بررسی کل جامعه نوجوانان ساکن در مرکز بدون درنظرگرفتن مدت اقامت آنان بود. از این‌رو، این تنوع جمعیت‌شناختی، به افزایش قابلیت تعمیم نتایج به کل جامعه هدف یاری رسانده است). 90 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. بیشتر افراد شرکت کننده نوجوانان در پژوهش، در بازه سنی 12 تا 18 سال (5/54 درصد)، 7/46 درصد (42 نفر) دختر و 3/53 درصد (48 نفر) پسر بودند.


	
	از نظر توصیفی وضعیت نمرات سازگاری اجتماعی و انواع دلبستگی و تاب آوری این نوجوانان چگونه است؟  

	با سلام و احترام، در بررسی توصیفی داده‌ها، یافته‌ها نشان می‌دهد که نمرات سازگاری اجتماعی در نمونه نوجوانان موردمطالعه در دامنه نسبتاً بالایی قرار دارد که حاکی از وضعیت مطلوب در این متغیر است. در زمینه سبک‌های دلبستگی، میانگین سبک‌های ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) بالاتر از سبک ایمن به‌دست آمده که نشان‌دهنده غلبه نسبی دلبستگی ناایمن در این گروه است. همچنین نمرات تاب‌آوری در دامنه پایین‌تری متمرکز شده که بیانگر تاب‌آوری نسبتاً پایین در این نوجوانان می‌باشد. 

	
	برای بحث لازم است حتما انواع سبک های دلبستگی را به اختصار در مقدمه تعریف کنید

	اصلاح شد

	
	این مربوط به کسانی است که والدینشان را از دست داده اند

	اصلاح شد و با نظر داور دیگر ادغام شد. 

	
	این منبع مربوط به کودکان اصطلاحا" بد سرپرست است. آیا می توانید در نمونه خودتان تفاوتی بین انواع سبک های دلبستگی و ارتباط میان سبک های دلبستگی و سازگاری در دو گروه بی سرپرست و بد سرپرست پیدا کنید؟ نمونه شما مجموعه ای از نوجوانان با وضعیت سرپرستی متفاوت(کسانی که والدینشان راندیده اند، والدین را از دست داده اند، والدین بد سرپرست داشته اند)هستند که می تواند وضعیت دلبستگی و سازگاری اجتماعی متفاوتی را ایجادکرده باشد. بنابراین شما در بحث باید به این مسئله توجه کنید، چرا که تفاوت در سبک های دلبستگی در نمونه شما ممکن است به این وجه تمایز مرتبط باشد.  

	نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به‌دلیل تجربه فقدان، طرد، مراقبت ناپایدار یا روابط خانوادگی ناکارآمد، بیش از سایرین در معرض شکل‌گیری الگوهای دلبستگی ناایمن و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن قرار دارند. نمونه پژوهش حاضر نوجوانانی را دربرمی‌گیرد که برخی از آنان والدین خود را از دست داده‌اند، برخی از ابتدا از مراقبت مؤثر والدینی محروم بوده‌اند و برخی دیگر در بستر بدسرپرستی، بی‌ثباتی یا ناکارآمدی مراقبتی رشد یافته‌اند. این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که نوع و کیفیت تجربه فقدان یا محرومیت از مراقبت، می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری سبک دلبستگی و نیز بر ظرفیت نوجوان برای سازگاری اجتماعی اثر متفاوتی بگذارد. برای مثال، نوجوانی که هرگز تجربه پیوند پایدار با یک مراقب قابل اتکا را نداشته، ممکن است در مقایسه با نوجوانی که چنین پیوندی را تجربه کرده اما بعداً آن را از دست داده است، الگوهای دلبستگی متفاوت‌تری بروز دهد. ازاین‌رو، بخشی از تفاوت‌های مشاهده‌شده در سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی، ممکن است نه صرفاً به وضعیت کلی بی‌سرپرست/بدسرپرست بودن، بلکه به تفاوت در کیفیت و تداوم تجربه‌های مراقبتی در این زیرگروه‌ها مربوط باشد.


	
	در مطالعه شما وضعیت تاب آوری نوجوانان چگونه است؟

	بر اساس آمار توصیفی پایین تر از نمره میانگین قرار داشت. 

	
	یعنی چه؟
اگر منظور مصاحبه عمیق است، کاملا داده های متفاوتی به دست میدهد 
انگ؟
به نظر شما سبک دلبستگی را می شود با کارگاه آموزشی تغییر داد؟
اگر از کمیته اخلاقی کد اخلاق گرفته اید بنویسید

	از محدودیت‌های پژوهش می‌توان به استفاده از پرسشنامه خودگزارشی و نمونه‌گیری دردسترس اشاره کرد که در پژوهش‌های آینده باید مدنظر قرار گیرند. در این پژوهش تنها نوجوانان ساکن در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل حضور داشتند که در تعمیم نتایج به سایر رده‌های سنی و شهرها باید بااحتیاط عمل نمود. افزودن متغیرهایی مانند میزان ارتباطات اجتماعی، نقش والدین بازمانده در مورد نوجوانان تک والد و ارتباط با سرپرست می‌تواند به نتیجه‌گیری واضح‌تر کمک کند.  پیشنهاد می‌شود سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و مراکز حمایتی برنامه‌های مداخله‌ای ساختاریافته با محورهای سلامت روان و تاب‌آوری را در اولویت قرار دهند و برای اجرای مستمر آن‌ها منابع انسانی و مالی مناسب اختصاص دهند. پیشنهاد می‌شود وضعیت سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی نوجوانان به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود تا افراد در معرض خطر سریع‌تر شناسایی شده و مداخلات لازم برای آن‌ها انجام گیرد. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از سازگاری اکتسابی و قابل‌آموزش است، پیشنهاد می‌شود متخصصان و مشاوران و روانشناسان در کلینیک‌های درمانی با شناسایی صحیح نوجوانان دارای مشکلات خانواده در بهبود سازگاری اجتماعی تلاش کنند. 
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چکیده
 مقدمه: نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به دلیل فقدان تجربه زندگی خانوادگی، با ضعف در ارتباطات اجتماعی و عاطفی مواجه‌اند. این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی این نوجوانان در شهر اردبیل انجام شد.	Comment by Author: ???
در کل متن اصلاح شود
اگر از ابزارهای هوش مصنوعی برای ویرایش و نوشتن کمک می گیرید..لازم است که متن را مجدد مطالعه کنیدو اصلاحات لازم اعمال شود
تمام موارد اصلاح شد
روش: پژوهش حاضر توصیفی‌–‌پیمایشی از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان ساکن در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی اردبیل در سال ۱۳۹۸ بود که از میان آنان ۹۰ نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بودند از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (۱۹۶۱)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن و شاور (۱۹۸۷). داده‌ها با نرم‌افزار SPSS  و با روش تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری با سازگاری اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. سازگاری اجتماعی با سبک دلبستگی ایمن و تاب‌آوری همبستگی مثبت و با سبک‌های ناایمن اجتنابی و دوسوگرا همبستگی منفی داشت. همچنین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری توانستند بخش قابل‌توجهی از واریانس سازگاری اجتماعی را تبیین کنند که در این میان سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده منفی و تاب‌آوری و دلبستگی ایمن پیش‌بینی‌کننده‌های مثبت بودند.
بحث: سبک دلبستگی ایمن و تاب‌آوری بالا از طریق عزت‌نفس و راهبردهای مؤثر مثل حمایت اجتماعی، پیش‌بینی‌کننده مثبت سازگاری اجتماعی‌اند. در مقابل، سبک‌های ناایمن به‌دلیل پریشانی عاطفی، پیش‌بینی‌کننده منفی هستند. بنابراین تقویت تاب‌آوری و دلبستگی ایمن می‌تواند سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را بهبود بخشد.


واژه‌های کلیدی: سبک‌های دلبستگی، تاب آوری، سازگاری اجتماعی، نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست  
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Abstract
Introduction: Adolescents who have lost or lack parental care often experience difficulties in emotional regulation and social interactions due to the absence of a stable family environment. This study aimed to investigate the role of attachment styles and resilience in predicting social adjustment among orphaned and neglected adolescents in Ardabil, Iran.
Method: This study was a descriptive–survey research with a correlational design and an applied objective. The statistical population included all adolescents residing in welfare centers under the supervision of the Ardabil Welfare Organization in 2019. A total of 90 adolescents were randomly selected as the sample. Data were collected using the Bell Social Adjustment Scale (1961), the Connor–Davidson Resilience Scale (2003), and the Hazan and Shaver Attachment Style Questionnaire (1987). Data were analyzed using SPSS software and the multiple regression analysis method.
Findings: The results showed a significant relationship between attachment styles and resilience with social adjustment. Social adjustment had a positive correlation with secure attachment style and resilience, and a negative correlation with avoidant and ambivalent insecure attachment styles. Moreover, attachment styles and resilience were able to explain a considerable portion of the variance in social adjustment, with ambivalent insecure attachment style being the strongest negative predictor, while resilience and secure attachment style served as positive predictors.
Discussion: Secure attachment style and high resilience, through self-esteem and effective strategies such as social support, act as positive predictors of social adjustment. In contrast, insecure attachment styles act as negative predictors due to emotional distress. Therefore, strengthening resilience and promoting secure attachment can improve the social adjustment of orphaned and maltreated adolescents.
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Extended Abstract
Introduction:
Orphaned and neglected adolescents, aged 10 to 18, are vulnerable due to various factors such as parental death, chronic illness, economic hardship, or other social challenges, and often reside in care centers or orphanages  (Ding et al., 2023; Ebrahimi et al., 2022). Lack of parental support and the absence of a complete family environment can result in significant psychological, emotional, and social consequences, affecting personality development and the formation of social skills (Tripathy & Sahu, 2019). These adolescents often struggle with communication skills, emotional regulation, problem-solving, and forming positive social relationships, and their level of social adjustment is significantly lower than peers living in complete families (Telitsyna). Social adjustment refers to the individual’s ability to regulate cognition and behavior to respond appropriately to social demands and environmental stressors, playing a crucial role in life satisfaction, social functioning, and the prevention of antisocial behaviors (Agbaria, 2020; Lee et al., 2023; Nurdin & Saufa, 2020). Moreover, attachment styles and resilience are key predictors of social adjustment. Secure attachment fosters a sense of security, self-esteem, and emotional regulation, whereas avoidant and ambivalent attachment styles are associated with behavioral problems and reduced adaptive capacity (Shirazi et al., 2022). Resilience, as the capacity to cope with adversity and recover to normal functioning, also serves as a protective factor and predictor of social adjustment (Vatandoust et al., 2024; Zautra & Reich, 2010). Considering the importance of social adjustment and the impact of attachment and resilience, understanding the relationship between these factors and the condition of orphaned and neglected adolescents can inform the design of effective support programs and interventions. Therefore, the present study aimed to examine the relationship between attachment styles, resilience, and social adjustment in these adolescents, providing practical insights for improving their psychological and social well-being.
Method:
The present study was a descriptive–survey research with a correlational design and an applied objective. The statistical population included all adolescents residing in care centers for orphaned and neglected children under the supervision of the Ardabil Welfare Organization in 2019, totaling 196 individuals. Based on recommendations for correlational studies, a minimum sample size of 50 participants is suggested (Sarmad et al., 2004). To increase the accuracy of analyses and examine the relationships among variables, 90 adolescents were selected using a convenience sampling method. Most participants were aged 15–16 years; 42 girls (46.7%) and 48 boys (53.3%). Ethical considerations were strictly observed, including informed consent, confidentiality of information, and voluntary participation. Participants’ identities were protected throughout the study, and they could withdraw without any consequences. Principles of honesty, integrity, and authenticity were carefully maintained.
Data were collected using three standardized instruments: Bell’s Social Adjustment Questionnaire (1961) with 35 items across five subscales, showing good reliability and validity (Cronbach’s alpha = 0.85 in the present study).
Connor–Davidson Resilience Scale (2003) with 25 items rated on a Likert scale, Cronbach’s alpha = 0.92 in this study.
Hazan and Shaver Adult Attachment Questionnaire (1987) with 21 items assessing secure, avoidant, and ambivalent attachment styles, with reliabilities of 0.91, 0.88, and 0.80, respectively.
Data analysis was performed using SPSS version 27. Descriptive statistics included mean, standard deviation, frequency, and percentage. Inferential analyses were conducted using Pearson correlation and multiple regression to examine the relationships and predictive effects of attachment styles and resilience on adolescents’ social adjustment.
Results:
In this study, 90 orphaned and neglected adolescents participated with a mean age of 16.08 years and a standard deviation of 1.29. Based on the correlation matrix, social adjustment was positively and significantly correlated with secure attachment (r=0.56, p < 0.01) and resilience (r=0.68, p< 0.01), and negatively and significantly correlated with avoidant (r=-0.48, p< 0.01) and ambivalent attachment styles (r=-0.71, p< 0.01). Multiple regression analysis indicated a total correlation of 0.76 between attachment styles and resilience with social adjustment, and the coefficient of determination (R² =0.58) showed that these variables explained 58% of the variance in social adjustment, confirming a significant predictive relationship. Beta coefficients further revealed that secure attachment (β=0.26, t =2.21, p< 0.05), ambivalent attachment (β=-0.50, t =-4.73, p< 0.01), and resilience (β=0.30, t =2.36, p< 0.05) significantly predicted social adjustment, with ambivalent attachment contributing the most to its prediction.
Discussion:
The present study aimed to examine the relationship between attachment styles and resilience with social adjustment in orphaned and neglected adolescents. Findings indicated that secure attachment was positively associated with social adjustment, while avoidant and ambivalent attachment styles were negatively and significantly related, consistent with previous studies (Farsijani et al., 2022; Khan & Kamal, 2023; Pourkord et al., 2021; Sochos & Aleem, 2022). Adolescents deprived of parental care and early favorable experiences often exhibit emotional instability, low trust in others, and difficulty establishing close relationships, which contributes to the development of insecure attachment styles and lower social adjustment. Conversely, securely attached individuals are better able to regulate negative emotions, maintain satisfying social relationships, and cope effectively with stress and parental loss (Schenck et al., 2016). Additionally, resilience was positively and significantly correlated with social adjustment and served as a predictor of positive social behaviors and adaptive functioning, aligning with studies by (Gao et al., 2019; Vatandoust et al., 2024; Worku et al., 2018). Resilience enables adolescents to use negative experiences such as parental loss as opportunities for growth, enhancing coping and problem-solving skills, emotional regulation, and focusing on strengths, thereby improving social adjustment. The integration of resilience and adaptive skills provides an effective mechanism for managing life stressors and promoting social functioning. Limitations of this study include the self-report method and the focus on a single care center, which may restrict generalizability. Future research is recommended to incorporate interviews, more diverse samples, and interventions such as training programs to enhance resilience and attachment security in orphaned and neglected adolescents, ultimately improving their social adjustment.
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مقدمه
نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست[footnoteRef:14]، نوجوانان 10 تا 18 سال هستند که به دلیل فوت یک یا هر دو والد، وضعیت اقتصادی و سایر عوامل آسیب‌پذیر هست ( ابراهیمی و همکاران، 2022). نوجوانانی که بنا به دلایل مختلف از خانواده جداشده و در مراکز نگهداری و پرورشگاه‌ها به سر می‌برند، با نوجوانانی که در کنار والدین خود زندگی می‌کنند، در بسیاری از رفتارها و ویژگی‌های شخصیتی تفاوت دارند ( دینگ[footnoteRef:15] و همکاران، 2023). یونیسف[footnoteRef:16] (2024) گزارش می‌دهد که در سطح جهان، به ازای هر 100 هزار کودک، حدود 102 کودک در مراکز نگهداری شبانه‌روزی زندگی می‌کنند. همچنین، کودکان بدون همراه و جداشده از خانواده حدود 1 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند. براساس سالنامه آماری (1403) تعداد 58893 کودک (3891 مجهول الهویه و 8316 فاقد سرپرست موثر) در کشور تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور قرار دارند. تجربه‌ی سوءرفتار و غفلت که در بسیاری از موارد به بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی نوجوانان منجر می‌شود، در بازه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال بسیار شایع است، به‌طوری که این گروه سنی یک‌چهارم کل قربانیان را شامل می‌شوند (وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده[footnoteRef:17]، ۲۰۲۴). این آسیب‌ها فراتر از دوران نوجوانی، سلامت و ابعاد شخصیتی این افراد را در تمام طول زندگی تحت تأثیر قرار داده و لزوم مداخلات حمایتی را دوچندان می‌کند (لانگ[footnoteRef:18] و همکاران، 2020). این نوجوانان از حمایت مؤثر والدین، تربیتی، روان‌شناختی و نیز از مزایای زندگی در خانواده محروم‌ هستند و این مسئله موجب بروز آسیب‌های روحی و روانی، تأخیرهای شناختی، اختلالات روان‌شناختی، سوءمصرف مواد و رفتارهای خودآسیب‌رسان در شخصیت آنان می‌شود (ککوبولسکی[footnoteRef:19] و همکاران، 2022؛ تریپسی و ساهو[footnoteRef:20]، 2019). نوجوانانی که هیچ تجربه‌ای از زندگی در خانواده ندارند، از نقص در عملکردهای ارتباطی، واکنش‌های عاطفی نامناسب، ناتوانی در حل سازنده مشکلات و فقدان توانایی ایجاد روابط عاطفی و اجتماعی رنج می‌برند و سطح سازگاری آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی کمتر از فرزندانی است که در خانواده‌های کامل زندگی می‌کنند ( تلیتسینا[footnoteRef:21]، 2021). 	Comment by Author: این جمله به بعد از توصیف آماری شیوه و وضعیت این کودکان بیاید..
در واقع مقدمه باید نظم و ساختار بهتری پیدا کیند
اصلاح شد	Comment by Author: پیشنهاد میشود از گزارش های یونیسف کمک بگیرید و آمار بین المللی به روز و معتبرتری ارائه دهید.
همچنین از سالنلمه های اماری بهزیستی استفاده کنید و آمار داخلی ایران و در انتهای مقدمه استان اردبیل را هم اارئه دهید
اصلاح شد [14: . abused and neglected adolescents]  [15: . Ding]  [16: . UNICEF]  [17: . U.S. Department of Health and Human Services]  [18: . Lang]  [19: . Kobulsky]  [20: . Tripathy & Sahu]  [21: . Telitsyna] 

[bookmark: _Hlk232034360]سازگاری به راهبردهایی اطلاق می‌شود که فرد برای مقابله با تعارضات محیطی (طبیعی و اجتماعی) به کار می‌برد (سادوک و همکاران، 2007). این مفهوم همچنین شامل فرآیند انطباق با سیستم‌های اجتماعی و تنظیم رفتار فرد برای هماهنگی با بافت اجتماعی است (ژانگ و شیا، 2021). سازگاری، لازمه ادغام افراد در محیط و فرهنگ بیرونی و دستیابی به رشد جسمی و روانی در طول زندگی است. در واقع، فرآیند سازگاری اجتماعی[footnoteRef:22] را می‌توان فرآیند جامعه‌پذیری مستمر انسان‌ها دانست (هلنز-هارت، 2019). سازگاری به‌عنوان مسئله کلیدی نوجوانی زیربنای کارکرد مطلوب، تسهیل‌کننده رضایت از زندگی بالاتر و از مؤلفه‌های نوجوان رشد یافته در زمینه اجتماعی و در ارتباط با سایرین است. از سویی، وجود ناسازگاری افزون بر ایجاد مشکل در شاخص‌های فوق موجب ایجاد مشکل در روابط اجتماعی و گرایش به انحرافات ضداجتماعی می‌شود ( آگباریا[footnoteRef:23]، 2020). نوجوانانی که از نعمت داشتن خانواده محروم بوده و در محیط نامطلوب و دور از احساسات عاطفی رشد می‌یابند، توانایی برقراری ارتباط مناسب و تعاملات اجتماعی را ندارند. درواقع، این کودکان نمی‌دانند در شرایط اجتماعی چگونه رفتار کنند و در موقعیت‌های اجتماعی کمتر حاضر می‌شوند ( عزیزی و همکاران، 2025). حمایتی که نوجوانان از مراقبان خود دریافت می‌کنند و کیفیت پیوندی که با آن‌ها برقرار می‌کنند، عواملی حیاتی در تعیین سازگاری نوجوانان با شرایط محیطی هستند (شر-سنسور[footnoteRef:24] و همکاران، 2020). 	Comment by Author: منبع غیر مرتبط
شما تعاریف مفاهیم را باید از منابع اصلی و بر مبنای نظریه پردازان ارائه دهید و نه هر مقاله ای که هوش مصنوعی پیشنهاد داد
اصلاح شد	Comment by Author: منبع 
هم غیرمبتط با مطالعه و هم سال آن در انتها 2023 است و اینجا 2021
اصلاح شد [22: . social adaptation]  [23: . Agbaria]  [24: . Sher-Censor] 

والدین اولین معلمان کودک بوده و برای رشد سازگاری اجتماعی کودک بسیار مهم هستند. رابطه بین کودکان و والدین، منبعی عاطفی و شناختی برای کودکان محسوب می‌شود. این رابطه به کودکان فرصت می‌دهد تا محیط و زندگی اجتماعی خود را کاوش کنند (امینی و همکاران، 2022). سبک‌های دلبستگی[footnoteRef:25] معمولاً رفتارها و روش‌های بیان عواطف، محبت و احساسات نسبت به یک شخصیت دلبستگی هستند ( سیگل[footnoteRef:26]، 2020). سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در کودکی تفسیر شده‌اند که در بزرگ‌سالی نیز تأیید می‌شوند. سبک دلبستگی ایمن که با تصویری مثبت از خود و دیگران، توانایی اعتماد و احساس امنیت در روابط مشخص می شود؛ سبک دلبستگی اجتنابی که با بی‌اعتمادی به دیگران، فاصله‌گیری عاطفی و نفی نیاز به نزدیکی همراه است و سبک دلبستگی دوسوگرا که با نگرانی مداوم از طرد شدن، وابستگی شدید و دوسوگرایی در روابط توصیف می‌گردد (لنکاستر[footnoteRef:27] و همکاران، 2023). کودکان دارای دلبستگی ایمن به والدین، به احتمال بیشتری توانایی کشف محیط‌های جدید و برقراری روابط مثبت با دیگران را از خود نشان می‌دهند، در حالی که دلبستگی ناایمن پیامدهای منفی برای کودکان به همراه خواهد داشت. چنین کودکی اعتماد به نفس ندارد، به محیط خود پاسخ ضعیفی می‌دهد یا فاقد مهارت‌های اجتماعی است (یونیر[footnoteRef:28]، 2021). پژوهش‌ها حاکی از آن است که ناسازگاری روانی و سبک‌های دلبستگی در نوجوانان بی‌سرپرست مرتبط هستند ( خان و کمال[footnoteRef:29]، 2023). یافته پورکورد[footnoteRef:30] و همکاران (2021) نشان داد که شخص دلبسته ایمن، مشکلات سازگاری کمتری دارد، درحالی‌که افراد دلبسته ناایمن، دارای مسائل رفتاری بیشتر و توانایی سازگاری کمتری هستند. همچنین، با افزایش سبک دلبستگی ایمن و کاهش سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی، سازگاری اجتماعی افزایش می‌یابد ( فارسی‌جانی و همکاران، 2022؛ پورسلطانی زرندی، 2024). یافته سلطانی‌پور و همکاران (2024) نشان‌دهنده ارتباط سبک دل‌بستگی ایمن با سازگاری اجتماعی نوجوانان بود. 	Comment by Author: اصطلاح یتیم علمی نیست... در کل متن اصلاح کنید
اصلاح شد [25: . attachment styles]  [26: . Siegel]  [27: . Lancaster]  [28: . Yuniar]  [29: . Khan & Kamal]  [30:  . Pourkord] 

عوامل مرتبط با خانواده از جمله سبک‌های دلبستگی و سبک‌های فرزندپروری، از طریق فرآیندها و مکانیسم‌های شناختی و هیجانی به پیامدهای مثبتی مانند تاب‌آوری[footnoteRef:31] منجر می‌شوند (پورکرد و همکاران، 2020).	Comment by Author: شبیه ادبیات هوش مصنوعی است	Comment by Author: پاراگراف بندی را رعایت کنید..یک دفعه از سازگاری وارد دلبستگی شدید..
همچنین یک مقدمه ای ابتدای پاراگراف بزنید و سپس وارد بحث دلبستگی شوید	Comment by Author: پاراگرفا دلبستگی خیلی طولانی است..مفاهیم تعریف کوتاه شده و سپس اهمیت این متغیر در این گروه و رابطه اش با سازگاری عنوان شود	Comment by Author: پیشنهاد می شود که ابتدا متغیر دلبستگی و سپس سازگاری و سپس تاپ اوری معرفی شوند [31: . resilience] 

یکی از عواملی که می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا از شرایط نامطلوب مراقبت خانوادگی عبور کرده و به زندگی مستقل وارد شوند، تاب‌آوری است (تانگ[footnoteRef:32]، 2024). انجمن روان‌شناسی آمریکا[footnoteRef:33]، تاب‌آوری را فرایند و پیامد سازگار شدن موفقیت‌آمیز با تجربه‌های دشوار یا چالش‌برانگیز زندگی، به‌ویژه از طریق انعطاف‌پذیری ذهنی، عاطفی و رفتاری و سازگاری با مطالبات بیرونی و درونی تعریف می‌کند (انجمن روان‌شناسی آمریکا، 2023). تاب‌آوری یک فرد از طریق تعامل و توسعه منابع و حمایت‌های مختلف داخلی و خارجی ایجاد می‌شود که شامل مسیرهای متعدد و سیستم‌های پویا از ویژگی‌های فردی، رابطه‌ای، خانوادگی و اجتماعی است ( سرون[footnoteRef:34] و همکاران، 2020). بازیابی، پایداری و رشد سه پیامد انطباقی هستند که به‌عنوان مشخصه‌های سیستم‌های تاب‌آور شناسایی می‌شوند ( زوترا و ریچ[footnoteRef:35]، 2020). تاب‌آوری، به‌عنوان بازگشت ظرفیت نوجوانان، نقش مهمی در زندگی یک نوجوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست برای رویارویی با ناملایمات دارد و فرد تاب‌آور می‌تواند به‌طور مؤثر با استرس و موقعیت‌های چالش‌برانگیز زندگی کنار آید یا با آن سازگار شوند ( اونکاری و ایتاگی[footnoteRef:36]، 2019). پژوهش‌ها حاکی از آن است که تاب‌آوری و عوامل اجتماعی در نوجوانان و جوانان بی‌سرپرست و والدین جداشده مرتبط هستند ( سوسرلند[footnoteRef:37] و همکاران، 2022). یافته گائو[footnoteRef:38] و همکاران (2019) نشان داد که سازگاری اجتماعی مثبت نوجوانان از طریق تاب‌آوری قابل‌پیش‌بینی است و رفتار تاب‌آوری در فرزندان بی‌سرپرست یا والدین جداشده از عوامل اصلی محافظتی است که آن‌ها را قادر به رشد خود می‌کند ( ورکو[footnoteRef:39] و همکاران، 2018). همچنین، یافته‌ها نشان‌دهنده ارتباط مثبت میان تاب‌آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان بود ( وطن‌دوست و همکاران، 2024؛ نجاری و همکاران، 2021؛ پورحسين لزرجاني و نویدی مقدم، 2022) و اینکه تاب‌آوری توان پیش‌بینی سازگاری اجتماعی در نوجوانان را دارد ( وطن‌دوست و همکاران، 2024). [32: . Tang]  [33: . American Psychological Association]  [34: . Theron]  [35: . Zautra & Reich]  [36: . Onkari & Itagi]  [37: . Sutherland]  [38: . Gao]  [39: . Worku] 

فقدان مراقبت پایدار والدین یا تجارب بدسرپرستی، نوجوانان را در معرض پیامدهای نامطلوب روان‌شناختی، گسست‌های بین‌فردی و الگوهای مقابله‌ای ناکارآمد قرار می‌دهد (هیلز[footnoteRef:40] و همکاران، 2021؛ مرکول و وولچانسکیا[footnoteRef:41]، 2021). تداوم این آسیب‌ها می‌تواند سازگاری اجتماعی آنان را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد و ضرورت شناسایی سازوکارهای محافظتی مؤثر را برجسته سازد. با وجود گسترش پژوهش‌ها درباره پیامدهای بی‌سرپرستی، بررسی هم‌زمان نقش سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در تبیین سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به‌ویژه در بستر فرهنگی ایران، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ پژوهشی در حالی اهمیت بیشتری می‌یابد که براساس سالنامه آماری (1403)، تعداد خدمت‌گیرندگان مراکز شبانه‌روزی استان اردبیل 1118 نفر گزارش شده است. چنین آماری بیانگر گستره قابل توجه جمعیت نوجوانان تحت مراقبت و ضرورت توجه پژوهشی به عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی آنان است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست انجام شد. 	Comment by Author: در پاراگراف های ابتدایی هم در مورد  پیامدهای بی سرپرستی گفید..اینها ادغام شوند.
شما در پاراگراف نهایی اینجا باید یک رابطه بین سه متغیر خود و علت استفاده از آن با توجه به مبانی نظری ارائه دهید
اصلاح شد. [40: . Hillis]  [41: . Merkul & Volchanskaya] 


روش
[bookmark: _Hlk232927302]پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی  و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان ساکن در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال 1398 به تعداد 196 نفر بود. در پژوهشهای همبستگی، منابع حداقل حجم نمونه را 50 نفر ذکر کردهاند ( سرمد و همکاران، 2004). برای تعیین حجم نمونه، از قاعده گرین (1991) استفاده شد که برای رگرسیون چندگانه حجم نمونه را حداقل m8 + 50 (m = تعداد پیش‌بینی‌کننده‌ها) توصیه می‌کند. با توجه به ۴ متغیر پیش‌بینی (سه سبک دلبستگی و تاب‌آوری)، حداقل حجم نمونه ۸۲ نفر برآورد شد. همچنین تباچنیک و فیدل (2007) نیز فرمول m8 + 50<N را برای رگرسیون چندگانه استاندارد می‌دانند. در پژوهش حاضر برای افزایش قدرت آماری، ۹۰ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ملاحظات اخلاقی در این پژوهش با دقت و متناسب با شرایط خاص شرکت‌کنندگان (نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست) اجرا شد. ابتدا، رضایت آگاهانه به‌صورت شفاهی از خود نوجوانان کسب شد و به آنان تأکید گردید که مشارکت کاملاً داوطلبانه است و می‌توانند در هر مرحله از پژوهش، بدون هیچگونه عواقب یا نگرانی، انصراف دهند. به‌منظور حفظ رازداری و محرمانگی، پرسشنامه‌ها به‌صورت کدگذاری شده توزیع شد و هیچ‌گونه اطلاعات هویتی (نام، نام خانوادگی یا مشخصات فردی) بر روی آن‌ها درج نشد. بدین ترتیب، امکان شناسایی پاسخ‌دهندگان برای هیچ‌کس از جمله پژوهشگر فراهم نبود. همچنین داده‌های جمع‌آوری‌شده صرفاً برای اهداف علمی پژوهش استفاده شد و در اختیار مدیران مرکز یا سازمان بهزیستی قرار نگرفت. ملاک‌های ورود به پژوهش شامل: دامنه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، سکونت در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل، توانایی خواندن و تکمیل پرسشنامه‌ها (حداقل پایه هفتم تحصیلی) و تمایل به مشارکت در پژوهش بود. ملاک‌های خروج نیز عبارت بودند از: انصراف از ادامه همکاری در هر مرحله از پژوهش، تکمیل ناقص پرسشنامه‌ها (بیش از ۱۰٪ سؤالات بدون پاسخ) و داشتن اختلالات شناختی یا روانی شدید که مانع پاسخ‌دهی صحیح می‌شد (شایان ذکر است که تفاوت در طول مدت اقامت مشارکت‌کنندگان در مرکز به‌عنوان معیار خروج لحاظ نشد، زیرا هدف مطالعه بررسی کل جامعه نوجوانان ساکن در مرکز بدون درنظرگرفتن مدت اقامت آنان بود. از این‌رو، این تنوع جمعیت‌شناختی، به افزایش قابلیت تعمیم نتایج به کل جامعه هدف یاری رسانده است). 90 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. بیشتر افراد شرکت کننده نوجوانان در پژوهش، در بازه سنی 12 تا 18 سال (5/54 درصد)، 7/46 درصد (42 نفر) دختر و 3/53 درصد (48 نفر) پسر بودند.	Comment by Author: از چه گروه سنی نمونه گیری کردید؟
نوجوان در بازه سنی 12 تا 18 سال
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرها از ابزارهای زیر استفاده شد:	Comment by Author: یعنی حدود 70 سوال پرسیده شد ..طولانی نبود؟ 
با توجه به ماهیت ساده و طیف لیکرتی آن‌ها، میانگین زمان پاسخ‌دهی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طول انجامید. این مدت‌زمان برای جامعه نوجوانان کاملاً استاندارد بوده و در پژوهش‌های مشابه نیز به‌کار رفته است. به‌منظور پیشگیری از خستگی، امکان استراحت کوتاه بین پرسشنامه‌ها برای مشارکت‌کنندگان فراهم بود.

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی بل[footnoteRef:42]: پرسشنامه‌ی سازگاری اجتماعی دارای 35  سؤال بوده که توسط بل در سال 1968 طراحی و ساخته شده است و پنج بعد سازگاری را در بر می‌گیرد که عبارتند از :الف) سازگاری در خانه، ب) سازگاری بهداشتی، ج) سازگاری اجتماعی، د) سازگاری عاطفی، هـ) سازگاری شغلی (تحصیلی). بر اساس طیف لیکرت پنج درجه‌های (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره‌گذاری می‌شود. بل (1968) ضرایب اعتبار را برای خرده مقیاس‌های سازگاری اجتماعی، برای کل آزمون به ترتیب 88/0و 94/0 گزارش کرده است. همچنین این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروه های بهنجار از نوروتیک و همبستگی با آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است ( بل، 1968). در داخل کشور نیز این پرسشنامه توسط میکائیلی و امام زاده (2008) هنجاربی شده است که آلفا براي کل این آزمون 84/0 و روایی 80/0 بدست آمد. سید اسماعیلی قمی و سلمانی (2025) در پژوهش خود پایایی کل پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0 گزارش کردند. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ 85/0 برآورد گردید که نشان از مطلوب بودن ابزار پژوهش دارد.  [42:  . Bell Social Adjustment Questionnaire] 

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون [footnoteRef:43]: اين پرسشنامه را کانر و ديويدسون (2003) با مرور منابع پژوهشي 1991-1979 حوزه تابآوري تهيه كردند. بررسي ويژگيهاي روانسنجي اين مقياس در شش گروه جمعيت عمومي، مراجعه كنندگان به بخش مراقبتهاي اوليه، بيماران سرپايي روانپزشكي، بيماران با مشكل اختلال اضطراب فراگير، و دو گروه از بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، انجام شده است. تهيه كنندگان اين مقياس بر اين عقيدهاند كه اين پرسشنامه به خوبي قادر به تفكيك افراد تابآور از غيرتابآور در گروههاي باليني و غيرباليني بوده و ميتواند در موقعيتهاي پژوهشي و باليني مورد استفاده قرار گيرد. این پرسشنامه 25 سوال دارد که در مقیاس لیکرت لیکرت بین صفر (کاملا نادرست) و 4 (کاملا درست) نمره گذاری میشود. نمره میانگین این مقیاس از 52 خواهد بود به طوری که هر چه نمره آزمودنی از 52 بالاتر باشد، تابآوری بالاتری دارد و هر چه نمره او به صفر نزدیکتر باشد، از تابآوری کمتری برخوردار خواهد بود. کانر و دیویدسون (2003) ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تابآوری را 89/0 گزارش کردهاند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله 4 هفتهای 87/0 بوده است. آهنگرزاده رضایی و رسولی (2015) به بررسی ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی «مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون» (CD-RISC) در 200 نفر از نوجوانان مبتلا به سرطان پرداختند؛ نتایج نشان داد همسانی درونی کل مقیاس 82/0 بدست آمد. در پژوهش ولی‌زاده و همکاران (2023) پایایی به روش آلفای کرونباخ 90/0 گزارش گردید. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ 92/0 برآورد گردید که نشان از مطلوب بودن ابزار پژوهش دارد. [43: . Connor-Davidson Resilience Scale] 

پرسشنامه سبکهای دلبستگی[footnoteRef:44]: این آزمون که توسط هازن و شاور[footnoteRef:45] (1987) ساخته شده یک مقیاس خود گزارشی 21 سؤالی است که برمبنای سبکهای دلبستگی سه گانه اینزورث ایمن، ناایمن اجتنابی  و ناایمن دوسوگرا در یک مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت (هیچ=1 ؛ کم ؛ متوسط ؛ زیاد ؛ خیلی زیاد=5) طراحی شده است. نمره بیشتر نشان دهنده سبک دلبستگی غالب فرد می‌باشد ( هازن و شاور ، 1987). هازن و شاور (1987) اعتیار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی، 81/0 و با روش آلفای کرونباخ، برابر با 78/0 به دست آوردند. در ايران ضرایب همبستگی بین نمره‌هاي یک نمونه 300 نفری از آزمودنی‌ها در دو نوبت با فاصله چهار هفته براي سنجش پایایی بازآزمایی در مورد سبک‌هاي دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا براي کل آزمودنی‌ها به ترتیب 87/0، 83/0 و 84/0 برای زنان و براي مردان 88/0، 83/0 و 83/0 به دست آمد. همچنین روایی محتوایی مقیاس دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرایب همبستگی بین نمره‌هاي 15 نفر از متخصصان روانشناسی موردبررسی قرار گرفت. ضریب توافق Kendall براي سبک‌هاي دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب 80/0، 61/0 و 57/0 محاسبه شد ( بشارت، 2003). در پژوهش حسن‌تهرانی و محرمی (2024) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای سبک‌های ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا به ترتیب 87/0، 85/0 و 89/0 بدست آمد. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ برای سبک ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا به ترتیب 91/0، 88/0 و 80/0 برآورد گردید. [44: . Attachment Scale ]  [45: . Hazan & Shaver] 

به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهاي spss نسخه 27 استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد استفاده شد. در بخش استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگسیون چندگانه استفاده گردید. 


یافته‌ها
تعداد 90 نفر از نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست  با میانگین سنی 08/16 و انحراف معیار 29/1 در این مطالعه شرکت داشتند. جدول 1 شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد. به‌منظور بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر متغیرهای اصلی پژوهش، از آزمون t دو گروه مستقل (برای جنسیت) و تحلیل واریانس یک‌راهه (برای سن و پایه تحصیلی) استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های جنسیتی (دختر و پسر)، گروه‌های سنی (۱۲-۱۳، ۱۴-۱۵ و ۱۶-۱۸ سال) و گروه‌های تحصیلی در متغیرهای دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و تاب‌آوری وجود ندارد (05/0<p) بنابراین، متغیرهای جمعیت‌شناختی تأثیر معنی‌داری بر یافته‌های پژوهش نداشته و نیازی به کنترل آن‌ها در تحلیل‌های اصلی نبوده است.	Comment by Author: اطلاعات دموگرافیک و پیشینه مرتبط با بی سرپرستی حتما متغیرهایی هستند که بر این تحلیل ها اثرگذار هستند..باید اثر آن ها چک می شد
جدول1. آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای پژوهش
	متغیرها
	میانگین
	انحراف معیار
	چولگی
	کشیدگی

	سازگاری اجتماعی
	87/18
	70/3
	25/1-
	33/1

	سبک‌های دلبستگی
	سبک دلبستگی ایمن
	31/17
	19/7
	59/1
	15/1

	
	سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی
	82/22
	65/4
	25/1-
	56/0

	
	سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا
	89/23
	08/5
	03/1-
	66/0

	تاب‌آوری
	89/38
	18/15
	12/1
	05/1



مطابق جدول 1، نمره میانگین متغیرهای سازگاری اجتماعی، سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری را نشان میدهد. از سوی دیگر با توجه به مقادیر چولگی متغیرهای سازگاری اجتماعی، سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری که بین بازه (۲، ۲-) قرار دارند، از لحاظ کجی متغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزیع آن‌ها متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی متغیرهای علائم سازگاری اجتماعی، سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در بازه (۲، ۲-) قرار دارند. این نشان می‌دهد توزیع متغیرهای پژوهش از کشیدگی نرمال برخوردار هستند.
جدول 2. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 
	متغیرها
	سازگاری اجتماعی
	سبک دلبستگی ایمن
	سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی
	سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا
	تاب‌آوری

	سازگاری اجتماعی
	1
	
	
	
	

	سبک دلبستگی ایمن
	**56/0
	1
	
	
	

	سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی
	**48/0-
	**78/0-
	1
	
	

	سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا
	**71/0-
	**63/0-
	**58/0
	1
	

	تاب‌آوری
	**68/0
	**76/0
	**66/0-
	**72/0-
	1



با توجه به جدول ماتریس همبستگی، بین متغیرهای سازگاری اجتماعی با سبک دلبستگی ایمن (01/0 > P و 56/0=r) و تاب آوری (01/0 > P و 68/0= r) در سطح معنی دار 99 درصد رابطه مثبت و معنی دار، با سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی (01/0 > P و 48/0-= r) و سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا (01/0 > P و 71/0-= r) در سطح معنی دار 99 درصد رابطه منفی و معنی دار برقرار است. 
جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی سازگاری اجتماعی، براساس متغیرهای سبک‌های دلبستگی و تاب آوری
	متغیر ملاک
	متغیرهای پیشبین
	B
	Std
	Beta
	T
	sig
	VIF
	R
	R2
	F
	sig
	دوربین واتسون

	سازگاری اجتماعی
	مقدار ثابت
	48/17
	39/3
	-
	16/5
	000/0
	-
	76/0
	58/0
	71/28
	001/0
	08/2

	
	سبک دلبستگی ایمن
	08/0
	05/0
	26/0
	21/2
	039/0
	71/2
	
	
	
	
	

	
	سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی
	14/0-
	09/0
	17/0-
	55/1-
	124/0
	54/2
	
	
	
	
	

	
	سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا
	37/0-
	08/0
	50/0-
	73/4-
	000/0
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	تاب‌آوری
	07/0
	03/0
	30/0
	36/2
	020/0
	24/2
	
	
	
	
	



با توجه به جدول 3، میزان مجموع همبستگی سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری با سازگاری اجتماعی برابر است با 76/0 میباشد. مجذور ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) برابر است با 58/0، در واقع سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری 58 درصد واریانس سازگاری اجتماعی را تبیین میکنند. همچنین مقدار آماره دوربین واتسون برابر 08/2 بدست آمد که بر اساس آن فرض همبستگی باقیماندهها رد میشود. زیرا قرار داشتن مقدار دوربین واتسون در دامنه 5/2-5/1 حاکی از رد شدن همبستگی باقی ماندهها میباشد. علاوه براین مقدار عامل تورم واريانس (VIF) متغيرهاي پيشبين در دامنه 71/2-24/2 قرار دارد که بر اساس آن پیش فرض عدم همخطی چندگانه نیز تایید میگردد.
 همانگونه که در جدول بالا مشاهده میشود اعتبار تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه مورد تایید است. با توجه به سطح معناداری که برابر است با 000/0 و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض صفر (عدم برقراری رابطهی رگرسیونی) رد میشود. بنابراین بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری با سازگاری اجتماعی رابطهی رگرسیونی وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای پژوهش، سبک دلبستگی ایمن با بتای 26/0 ( 05/0>P و 21/2=T)، سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با بتای 50/0- (01/0>P و 73/4-=T)  و تاب آوری با بتای 30/0 ( 05/0>P و 36/2=T) به طور معناداری میتوانند سازگاری اجتماعی را پیش بینی نمایند. با توجه به بتای بدست آمده سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا سهم بیشتری را در پیش بینی سازگاری اجتماعی دارد.


بحث 	Comment by Author: بحث بسیار طولانی است..پاراگراف بندی رعایت شود..
در مقایسه مطالعات بهتر است که مطالعات داخلی و خارجی جدا گزارش شوند

اصلاح شد
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری با سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست رابطه معناداری وجود دارد، به صورتی که سبک دلبستگی ایمن با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و سبک‌های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با سازگاری اجتماعی رابطه منفی و معنادار دارند. این یافته با نتایج پژوهش‌های پورکورد و همکاران (2021) که نشان داد شخص دلبسته ایمن دارای مشکلات سازگاری کمتر و شخص دلبسته ناایمن دارای مسائل رفتاری بیشتر و توانایی سازگاری کمتر است، نتایج پژوهش‌های فارسی‌جانی و همکاران (2022)، پورسلطانی زرندی (2024) و سلطانی‌پور و همکاران (2024) که مشاهده نمودند، با افزایش سبک دلبستگی ایمن و کاهش سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی، سازگاری اجتماعی افزایش می‌یابد، همسو است. این یافته حاکی از آن است که نحوه شکل‌گیری پیوندهای عاطفی اولیه و الگوهای درونی‌شده ناشی از آن، می‌تواند در چگونگی برقراری روابط اجتماعی، پذیرش هنجارهای بین‌فردی و انطباق نوجوان با محیط اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. 	Comment by Author: جمله طولانی است
اصلاح شد
در تبیین این یافته می‌توان گفت که سبک‌های دلبستگی، صرفاً الگوهای عاطفی محدود به رابطه با مراقب نیستند، بلکه به‌عنوان ساختارهایی درونی، شیوه ادراک فرد از خود، دیگران و جهان اجتماعی را سازمان می‌دهند. بر این اساس، نوجوانانی که از دلبستگی ایمن‌تری برخوردارند، معمولاً دیگران را در دسترس‌تر و حمایت‌گرتر ادراک می‌کنند، در مواجهه با تعارض‌ها از انعطاف‌پذیری هیجانی بیشتری بهره‌مندند و در برقراری روابط مبتنی بر اعتماد، همکاری و پذیرش اجتماعی موفق‌تر عمل می‌کنند. این ویژگی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز انطباق بهتر با انتظارات اجتماعی، کاهش تعارض‌های بین‌فردی و مشارکت مؤثرتر در تعاملات اجتماعی باشد (شر-سنسور و همکاران، 2020). 
در مقابل، نوجوانانی که الگوهای دلبستگی ناایمن دارند، به‌ویژه در دو شکل اجتنابی و دوسوگرا، غالباً در تجربه و ابراز هیجان، اعتماد به دیگران و حفظ تعادل در روابط اجتماعی با دشواری روبه‌رو می‌شوند. در سبک اجتنابی، فرد ممکن است برای محافظت از خود به فاصله‌گیری عاطفی، سرکوب هیجان و اتکای افراطی به خود متوسل شود؛ در حالی‌که در سبک دوسوگرا، حساسیت بالا به طرد، نگرانی مداوم نسبت به از دست دادن رابطه و بی‌ثباتی هیجانی می‌تواند بر کیفیت تعاملات اجتماعی اثر منفی بگذارد. در هر دو صورت، پیامد مشترک، کاهش ظرفیت انطباق اجتماعی و افزایش احتمال بروز ناسازگاری در روابط بین‌فردی است (خان و کمال، 2023؛ سوچس و الیم، 2022).
نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به‌دلیل تجربه فقدان، طرد، مراقبت ناپایدار یا روابط خانوادگی ناکارآمد، بیش از سایرین در معرض شکل‌گیری الگوهای دلبستگی ناایمن و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن قرار دارند. نمونه پژوهش حاضر نوجوانانی را دربرمی‌گیرد که برخی از آنان والدین خود را از دست داده‌اند، برخی از ابتدا از مراقبت مؤثر والدینی محروم بوده‌اند و برخی دیگر در بستر بدسرپرستی، بی‌ثباتی یا ناکارآمدی مراقبتی رشد یافته‌اند. این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که نوع و کیفیت تجربه فقدان یا محرومیت از مراقبت، می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری سبک دلبستگی و نیز بر ظرفیت نوجوان برای سازگاری اجتماعی اثر متفاوتی بگذارد. برای مثال، نوجوانی که هرگز تجربه پیوند پایدار با یک مراقب قابل اتکا را نداشته، ممکن است در مقایسه با نوجوانی که چنین پیوندی را تجربه کرده اما بعداً آن را از دست داده است، الگوهای دلبستگی متفاوت‌تری بروز دهد. ازاین‌رو، بخشی از تفاوت‌های مشاهده‌شده در سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی، ممکن است نه صرفاً به وضعیت کلی بی‌سرپرست/بدسرپرست بودن، بلکه به تفاوت در کیفیت و تداوم تجربه‌های مراقبتی در این زیرگروه‌ها مربوط باشد.
به بیان دیگر، سبک‌های دلبستگی و پیامدهای اجتماعی آن‌ها ممکن است در نوجوانان فاقد والد، نوجوانان فاقد سرپرست مؤثر و نوجوانان دارای تجربه بدسرپرستی، تجلی‌های متفاوتی پیدا کند. درواقع، سبک‌های دلبستگی را می‌توان یکی از عوامل مهم در فهم سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست دانست. نوجوانانی که دارای تجربه‌های اولیه محرومیت هستند، بیشتر مستعد ایجاد سبک‌های دلبستگی ناایمن می‌باشند. این افراد در درجه اول به خود وابسته هستند، دیگران را با دیدی بی‌اعتماد می‌بینند، ممکن است از روابط نزدیک ترس داشته باشند، به‌ندرت از دیگران کمک می‌گیرند، در شناخت و درک عواطف دیگران و خودشان مشکل دارند، در دوره‌های حساس رشد، هیچ ارتباط نزدیکی با سایر بزرگ‌سالان ندارند و هیچ ارتباط عاطفی با دیگران ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، نیاز آن‌ها به امنیت برآورده نمی‌شود و سازگاری اجتماعی کمتری خواهند داشت. بر این اساس، توجه به کیفیت پیوندهای عاطفی و بازسازی احساس امنیت روانی می‌تواند در برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی این نوجوانان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که با در نظر گرفتن تفاوت‌های ناشی از نوع تجربه سرپرستی و محرومیت طراحی شوند.	Comment by Author: این مطالب که تا اینجا گفته شده است باید خلاصه و ادغام شوند..همچنین باید بین گزارش یافته های شما و مقایسه و تبیین یافته های با منابع دیگر تفاوت شفاف باشد..
مطالب طوالانی و تکراری از منابع مختلف گزارش شده است
اصلاح شد.
دیگر یافته پژوهش نشان داد که بین تاب‌آوری با سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش‌های سوسرلند و همکاران (2022)، گائو و همکاران (2019)، ورکو و همکاران (2018) که نشان داده‌اند تاب‌آوری می‌تواند سازگاری اجتماعی مثبت را پیش‌بینی کند و به‌عنوان عاملی محافظتی در مواجهه با شرایط تنش‌زا و آسیب‌زا، به‌ویژه در نوجوانان بی‌سرپرست، بدسرپرست یا دارای والدین جداشده، عمل کند. همچنین، یافته‌های پژوهش‌های وطن‌دوست و همکاران (2024)، پورحسین لزرجانی و نویدی مقدم (2022) و نجاری و همکاران (2021)، بر وجود رابطه مثبت بین تاب‌آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان و نقش پیش‌بینانه تاب‌آوری همسو است.	Comment by Author: مانند پاراگرف قبل که مرتبط با دلبستگی بود.. این پاراگراف نیز باید کوتاه و بازنویسی شود
اصلاح شد
در تبیین این یافته می‌توان گفت، امروزه جدایی والدین و فرزند در نظام اجتماعی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند در کوتاه‌مدت پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. ازاین‌رو، شناخت منشأ تاب‌آوری می‌تواند راه‌های کاهش آثار رویدادهای منفی زندگی را در گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله نوجوانان بی‌سرپرست و دارای والدین جداشده، روشن کند. تاب‌آوری که بر مؤلفه‌هایی مانند پشتکار، هدفمندی، آرامش، اصالت و اتکا به خود استوار است، همراه با راهبردهای مقابله‌ای، به مدیریت بحران و سازگاری مثبت فردی کمک می‌کند (سوسرلند و همکاران، 2022). 
در برخی از افراد بدسرپرست و بی‌سرپرست، تجربه زودهنگام استرس گاه زمینه افزایش تاب‌آوری در زندگی بعدی را فراهم می‌کند. این توانایی به فرد کمک می‌کند پس از تجربه‌های عاطفی منفی، از جمله فقدان والدین، با بهره‌گیری از مهارت‌های مقابله‌ای و سازگاری مؤثر بهبود یابد (ورکو و همکاران، 2018). همچنین، سطوح بالاتر تاب‌آوری می‌تواند اثر عوامل خطر را کاهش دهد و از شدت پیامدهای منفی ناملایمات در نوجوانان بکاهد. افراد تاب‌آور معمولاً بهتر با رویدادهای منفی زندگی مواجه می‌شوند و در نتیجه مشکلات روانی و اجتماعی کمتری را تجربه می‌کنند؛ ازاین‌رو تاب‌آوری برای دستیابی به پیامدهای اجتماعی مثبت ضروری است (گائو و همکاران، 2019).
تاب‌آوری با سوق دادن توجه از ضعف‌ها به توانمندی‌ها و فرصت‌ها، به بازنگری مثبت در موقعیت‌ها کمک می‌کند. فرد تاب‌آور، با وجود تأثیرپذیری از مشکلات، با کسب مهارت‌های تازه، حل مسئله، عزت‌نفس، هدفمندی، کنترل شخصی و تمرکز بر نقاط قوت، سازگاری اجتماعی بیشتری پیدا می‌کند. همچنین تاب‌آوری با افزایش توان فرد در رهایی از سردرگمی و گسترش روابط اجتماعی، به سازگاری او کمک می‌کند. در واقع، تاب‌آوری و سازگاری مکمل یکدیگرند، زیرا عبور از رویدادهای دشوار مستلزم سازگار شدن با آن‌هاست.
یافته حاضر نشان می‌دهد که تاب‌آوری به‌عنوان یک ظرفیت روان‌شناختی محافظتی، نقش مهمی در ارتقای سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست دارد. به بیان دیگر، هرچه این نوجوانان از سطح بالاتری از تاب‌آوری برخوردار باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که در مواجهه با فشارها، محرومیت‌ها و تجربه‌های تنش‌زای زندگی، از راهبردهای مقابله‌ای مؤثرتری استفاده کرده و در برقراری روابط اجتماعی، پذیرش نقش‌های اجتماعی و انطباق با الزامات محیطی عملکرد مطلوب‌تری نشان دهند. این یافته را می‌توان از این منظر تبیین کرد که تاب‌آوری با تقویت مؤلفه‌هایی همچون خودکارآمدی، حل مسئله، هدفمندی، کنترل شخصی و بازنگری مثبت موقعیت‌های دشوار، شدت اثر عوامل خطر را کاهش داده و زمینه سازگاری بهتر را فراهم می‌کند. بر این اساس، تاب‌آوری نه‌تنها یک ویژگی فردی، بلکه یک منبع حمایتی مؤثر در کاهش پیامدهای منفی ناشی از شرایط آسیب‌زا در نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست محسوب می‌شود. بنابراین، تقویت تاب‌آوری در نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست می‌تواند آثار مخرب ناملایمات را کاهش داده و علاوه بر بهبود زندگی فردی، عملکرد اجتماعی آنان را نیز ارتقا دهد.
درمجموع، یافته‌ها نشان می‌دهد که سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری نقش مهمی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست دارند. سبک‌های دلبستگی، با فراهم کردن چارچوبی ذهنی برای ادراک خود و دیگران، مسیر نوجوان را در ایجاد رابطه، اعتمادسازی و انطباق اجتماعی شکل می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که دلبستگی ایمن بستر تعامل سالم و مشارکت اجتماعی مؤثر را مهیا می‌کند، در حالی که الگوهای ناایمن با محدود کردن اعتماد بین‌فردی و انعطاف‌پذیری هیجانی، احتمال ناسازگاری را افزایش می‌دهند. همچنین، تاب‌آوری به‌عنوان یک منبع محافظتی، توان نوجوانان را برای مواجهه سازگارانه با ناملایمات تقویت کرده و آثار شرایط استرس‌زا را تعدیل می‌کند. لذا، سازگاری اجتماعی حاصل تعامل میان تجربه‌های اولیه مراقبتی و توانایی‌های روان‌شناختی شکل‌گرفته در سال‌های بعدی است. 
از محدودیت‌های پژوهش می‌توان به استفاده از پرسشنامه خودگزارشی و نمونه‌گیری دردسترس اشاره کرد که در پژوهش‌های آینده باید مدنظر قرار گیرند. در این پژوهش تنها نوجوانان ساکن در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی شهر اردبیل حضور داشتند که در تعمیم نتایج به سایر رده‌های سنی و شهرها باید بااحتیاط عمل نمود. افزودن متغیرهایی مانند میزان ارتباطات اجتماعی، نقش والدین بازمانده در مورد نوجوانان تک والد و ارتباط با سرپرست می‌تواند به نتیجه‌گیری واضح‌تر کمک کند.  پیشنهاد می‌شود سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و مراکز حمایتی برنامه‌های مداخله‌ای ساختاریافته با محورهای سلامت روان و تاب‌آوری را در اولویت قرار دهند و برای اجرای مستمر آن‌ها منابع انسانی و مالی مناسب اختصاص دهند. پیشنهاد می‌شود وضعیت سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی نوجوانان به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود تا افراد در معرض خطر سریع‌تر شناسایی شده و مداخلات لازم برای آن‌ها انجام گیرد. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از سازگاری اکتسابی و قابل‌آموزش است، پیشنهاد می‌شود متخصصان و مشاوران و روانشناسان در کلینیک‌های درمانی با شناسایی صحیح نوجوانان دارای مشکلات خانواده در بهبود سازگاری اجتماعی تلاش کنند. 	Comment by Author: قبل محدودیت ها باید یک جمع بندی نهایی از یافته ها و کاربرد آن داشته باشید
اضافه شد.
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